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گپ و گفت�پرونده

گفت وگویی خاص درباره موضوعی ویپژه

این حیات پاک، در سایه ایمان و عمل صالح به دست می آید و ازدواج، یکی از بسترهای اصلی 
تحقق آن است. شاهدی بر این مدعا، پاسخ شگفت انگیز امیرالمؤمنین علی)ع( به پیامبر اکرم)ص(

«همسرت را چگونه یافتی؟»، ایشان تمام  است. وقتی رسول خدا)ص( پس از ازدواجشان پرسیدند:

«او را بهترین  «نِعمَ العَونُ عَلی طاعَةِ الله»؛ فلسفه یک زندگی الهی را در یک جمله خلاصه کردند:

یاور و مددکار در مسیر اطاعت و بندگی خدا یافتم»)مجلسى،1979، ج 34، ص 117). این نگاه،

همه چیز را تغییر می دهد. همسر شما، شریک سفر معنوی شماست. حال این پرسش مطرح 

می شود: این «بهترین یاور» که خداوند به شما هدیه داده، ثمره تربیت و پرورش کیست؟ او میوه 

درختی است که ریشه در باغ خانواده ای دیگر دارد؛ پدر و مادری که امروز «خانواده همسر» شما 

نام گرفته اند. با این دید، آن ها دیگر یک دیگری یا رقیب نیستند؛ بلکه معماران و باغبانان یاور 

شما در مسیر بندگی اند و احترام به آن ها، شکرانه این نعمت بزرگ است.

یكى از عمیق تریپن 
مبانی اخلاق 
اسلامی که 

رفتار ما را در 
تمام عرصه های 

اجتماعی، به ویپژه 
در خانواده، تنظیم 

می کند، اصل 
«کرامت و عزت 

نفس» است.

   در مقابل رفتارها چه واکنشی
باید داشته باشیم؟

 چگونه به رابطه ای سالم
دست پیدا کنیم؟

 الگویی هم در این زمینه
 معرفی می کنید؟

 مسائل مادی چقدر بر این رابطه
اثر می گذارد؟

 می توان نقش زن را در این رابطه 
کلیدی دید؟

   کرامت نفس؛ ریشه احترام متقابل

یکی از عمیق ترین مبانی اخلاق اسلامی که رفتار ما را در تمام عرصه های اجتماعی، به ویژه در 

«وَلقََدْ کَرَّمْنَا بنَِی  خانواده، تنظیم می کند، اصل «کرامت و عزت نفس» است. قرآن کریم می فرماید:

70). این کرامت، یک موهبت الهی  «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» )اسراء، آدَمَ»؛

است که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است. فردی که به این کرامت ذاتی باور دارد،

خود را بزرگ تر از آن می بیند که درگیر رقابت های کوچک، حسادت ها یا کنایه های رایج شود.

احترام گذاشتن به بزرگ ترها، از جمله پدر و مادر همسر، از نگاه او نه نشانه ضعف یا عقب نشینی،

بلکه تجلی شخصیت والا و باکرامت خود اوست. او می داند که با تکریم ریشه های همسرش، در 

حقیقت در حال تکریم انتخاب خود و استحکام بخشیدن به بنای زندگی خویش است. در مقابل،

بسیاری از تنش ها از احساس حقارت یا نبود امنیت درونی نشئت می گیرد. بنابراین، تقویت عزت 

نفس الهی در خود، سپری محکم در برابر آفات روانی است که کانون خانواده را تهدید می کند و 

راه را برای یک رابطه سالم، بالغانه و سرشار از احترام هموار می سازد.

   اعتدال؛ شاه کلید روابط پایدار خانوادگی
اکنون که مبانی فکری و درونی شکل گرفت، نوبت به الگوی عمل می رسد. شاه کلید روابط 

انسانی، به ویژه در خانواده، اعتدال و میانه روی است. اعتدال، نشانه خردمندی و تعادل روحی 

است و انسان را از دو پرتگاه خطرناک افراط )زیاده روی( و تفریط )کوتاهی( حفظ می کند. در 

نحوه برخورد با خانواده همسر نیز این دو لبه پرتگاه وجود دارد:

تفریط یا انزواگزینی: برخی زوج های جوان به نام «استقلال»، ارتباط خود را با خانواده ها به 

حداقل می رسانند. این سردی و فاصله گذاری، مصداق بارز تفریط است که نه تنها دل بزرگ ترها 

را می شکند، بلکه خود شما را از گنجینه گرانبهای تجربه، محبت و دعای خیری که پشتیبان 

زندگی تان است، محروم می سازد.

افراط یا وابستگی مخرب: در نقطه مقابل، برخی استقلال خانواده نوپای خود را نادیده گرفته و 

اجازه می دهند کوچک ترین مسائل زندگی شان توسط خانواده ها مدیریت شود. این وابستگی 

بیش از حد، هویت مستقل کانون شما را تضعیف کرده و زمینه را برای دخالت های آسیب زا و 

دلخوری های آینده فراهم می آورد.

راه صحیح، همان مسیر میانه است؛ احترامی بی قید و شرط، محبتی خالصانه و مشورتی خردمندانه،

«تدبیر در منزل» که بزرگان دین آن  همراه با حفظ حریم خصوصی و استقلال در تصمیم گیری.

را «نیمی از کسب» شمرده اند، تنها مدیریت اقتصادی نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه همین 

روابط است.

   همدلی؛ درک متقابل زوجین 

و خانواده
اگر بخواهیم از یک خانواده الگو درس بگیریم،
هیچ نمونه ای کامل تر از خانه علی)ع( و فاطمه)س(

نیست. یکی از اصول درخشان حاکم بر آن خانه،

«همدلی و درک متقابل» بود. امیرالمؤمنین)ع(
)س( «به خدا قسم تا وقتی زهرا می فرمایند:

زنده بود، او را به خشم نیاوردم... و او هم مرا به 

خشم نیاورد و در هیچ امری از من سرپیچی 

نکرد. هرگاه به او نگاه می کردم، تمام غم ها و 

،1987 اندوه هایم برطرف می شد» )مجلسى،

ج 34، ص 134). این همدلی، باید از دایره 

دونفره شما فراتر رفته و به رابطه با خانواده ها 

تسری یابد. تلاش کنید پدر و مادر همسرتان را 

درک کنید. آن ها فرزندشان را با عشق و نگرانی 

بزرگ کرده اند. گاهی این نگرانی ها در کلامی 

بیان می شود که شاید باب میل شما نباشد.

هنر شما این است که از ورای کلمات، آن نیت 

خیرخواهانه را ببینید و با همدلی، سوءتفاهم ها 

را به تفاهم تبدیل کنید.

 قناعت؛ سپری در برابر آفات مادی

یکی از پرتکرارترین عوامل تنش زا در روابط،

مسائل مادی و چشم و هم چشمی هاست. در 

اینجا نیز خانواده الگو، راه را به ما نشان می دهد:

«قناعت». قناعت به معنای «خرسندی به آنچه 

از روزی قسمت انسان می شود» است. جهیزیه 
حضرت زهرا)س(، که از فروش زره امیرالمؤمنین)ع(

تهیه شد، مجموعه ای از ساده ترین و ضروری ترین 

وسایل زندگی بود)ابن شهر آشوب،353). پیامبر 

اکرم)ص( با این سادگی و سهولت، به تمام نسل ها 

آموختند که سعادت و خوشبختی در تجملات 

و اسراف نیست. وقتی پایه زندگی بر قناعت 

باشد، دیگر جایی برای مقایسه، گله مندی از 

حمایت های مالی و رقابت های بیهوده باقی 

نمی ماند. این اصل، آرامش را به روح زندگی 

شما و روابطتان با خانواده ها هدیه می دهد.

   مدیریت هنرمندانه؛ نقش زن و مرد
در اندیشه اسلامی، زن در کانون خانواده نقشی محوری دارد. اندیشمندان بزرگی همچون 

فارابی، زن را «ربةّ المنزل» و «مدیرة المنزل» نامیده اند. این مدیریت، تنها به امور داخلی خانه 

محدود نیست، بلکه تنظیم هوشمندانه روابط عاطفی خانواده با محیط پیرامون را نیز در بر 

می گیرد. یک بانوی خردمند با درایت و محبت، می تواند بهترین پل ارتباطی میان همسرش و 

خانواده خود، و میان خودش و خانواده همسرش باشد. او با هنرمندی، فضایی سرشار از احترام 

و صمیمیت می آفریند. در مقابل، مرد نیز وظیفه دارد با حمایت کامل از همسرش و در عین حال 

حفظ حرمت بی چون وچرای والدین خود، این تعادل را پاسداری کند. او باید تکیه گاهی مطمئن 

برای همسر و فرزندی قدرشناس برای والدینش باشد. این همکاری و تقسیم نقش هوشمندانه،

از بروز بسیاری از تنش ها پیشگیری می کند.

در نهایت، هدف از تمام این تلاش ها، رسیدن به یک نقطه است: رنگ خدایی زدن به تمام شئون 

«این رنگ خدایی است و  «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً»؛ زندگی. قرآن کریم می فرماید:

138). هدف این نیست که خانواده همسر را تحمل  چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟» )بقره،

کنید؛ هدف این است که با محبت، احترام و درایت، دو خانواده را در هم آمیخته و یک خانواده 

بزرگ الهی بسازید که همگی زیر یک پرچم، یعنی بندگی خدا، حرکت کنند.




